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The promise of “non-recording of sins” as a reward for certain 

deeds is among the divine good tidings that find meaning within 

the scope of His boundless mercy. However, the apparent 

meaning of this expression has raised significant doubts. These 

include the misconception of its contradiction with the verses 

of the Holy Quran, which indicate the precise recording of 

deeds, and the accusation that such content could lead to 

permissiveness and laxity towards sins. This research, with a 

descriptive-analytical approach, seeks to semantically explore 

this concept and address the surrounding doubts based on 

Imami hadith sources. According to the findings of this study, 

the intended meaning of this expression is the non-recording of 

sin as an opportunity for repentance and an indication of 

supererogatory pardon and conditional exemption, rather than 

the absolute negation of the effects of sin. Furthermore, 

through a semantic and inter-narrative re-examination of these 

hadiths, in addition to resolving the doubt of contradiction, 

their relationship with the principle of “lifting of the pen” (raf’ 

al-qalam) and their scope of indication in Imami hadith studies 

are precisely clarified. 
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  ها: واژه کلید

يکتب سیئة،    علیه   لا 
معافیت   القلم،  رفع 

معافیت   مشروط،
نفی    موقت،

 .گریاباحه
 

 

پاداش    ۀوعد سیئه« در  بشارتبرخی  »عدم کتابت  متنِ  اعمال، از جمله  در  الهی است که  های 
يابد. با اين همه، ظاهر اين تعبیر، شبهات مهمی را برانگیخته است؛ از رحمتِ گسترده او معنا می

جمله پندارِ تعارض آن با آيات قرآن کريم که بر ثبت دقیق اعمال دلالت دارند، و نیز اين اتهام که  
گری و سستی در قبال معاصی بینجامد. اين پژوهش با رويکردی  تواند به اباحهچنین مضامینی می

گويی به شبهات پیرامون آن،  تحلیلی، درصدد واکاوی معناشناختیِ اين مضمون و پاسخ-توصیفی
يافته امامیه است. بر اساس  پايه منابع روايی  اين تعبیر، نفی ثبت گناه  بر  از  اين تحقیق، مراد  های 

نفی مطلقِ آثار   هعنوان فرصتی برای توب به نه  از عفو تفضلی و معافیتِ مشروط است،  و حکايت 
تعارض،    ۀروايیِ اين دسته احاديث، افزون بر رفع شبه با بازخوانی معناشناختی و بینگناه. همچنین  

 گردد. دقت تبیین میها با اصل »رفع قلم« و حدود دلالتشان در مطالعات حديثی امامیه بهنسبت آن

 

mailto:mohsenmizban74@gmail.com
mailto:hoseinakhlaqi7394@gmail.com
mailto:delbari@razavi.ac.ir




 

 

 

   مقدمه 

منتهای الهی است که  گاهی برای تجلی حکمت و رحمت بیهای مؤمنان، که جلوههای الهی، نه تنها تسکینی برای دلوعده
« به عنوان  عدم کتابت سیئه سازد. در اين میان، وعده »در شبکه به هم پیوسته شريعت، هر جزئی از آن معنايی عمیق را نمايان می

توان آن را اوج تفضّل الهی بر بندگان  پاداش اعمالی چون زيارت سیدالشهدا )ع(، از چنان جايگاه رفیعی برخوردار است که می
می قرار  قرآنی  نصّ  و  عقلی  نقد  ترازوی  در  که  هنگامی  روشن،  ظاهر  به  عبارت  همین  حال،  اين  با  دانست.  گیرد،  مخلص 

 نهد. هايی بنیادين را فراروی پژوهشگران میپرسش
 پژوهش بر دو محور مهم استوار است:  نيا یاصل ی مسئله

 محور اول: معناشناسی )عدم کتاب سیئه( و هم معنايی آن با )رفع قلم(
بر    ( که دالّ ۲۸۴شبهه تعارض با نصّ صريح قرآن )بقره:آيه    اول؛گانه پیرامون اين مضمون است:  سه  های  چالش  محور دوم:

گری  اتهام اباحه  :توان تعارض ظاهری آن با قرآن و عقل را مرتفع ساخت؟ دومثبت دقیق تمام اعمال و نیات است؛ و چگونه می
و  تعارض با سنت تقوايی اهل بیت)ع(  سوم:    .پندارد ای برای تساهل در گناه میو تضعیف انگیزه تقوا که اين وعده را دستمايه

بُعدی و خارج از  تنافی با انبوه رواياتی که بر رعايت شديد تقوا، ورع و احتیاط دلالت دارند. اين شبهات، ريشه در قرائتی تک
  مند سنت حديثی امامیه است.چارچوب نظام

«، مقالاتی همچون »نقد سندی و دلالی روايت رفع القلم«  سیئهشده در حوزه تحلیل محتوايی »عدم کتابت  های انجام ترين پژوهش نزديک 
نیز »بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی« است. اين آثار عمدتاً در صدد تبیین نوعی تعارض محتوايی میان اين روايات و شريعت و  

 .اندبوده
عدم تنافی    اعتبارسنجی کلّی روايات »عدم کتابت سیئه« و تبیین  ، به تبیین تحلیلی  –به روش توصیفی  در مقابل، نوشتار حاضر بر آن است  

ضرورت پرداختن به اين مسئله از دو جهت قابل تبیین است: نخست،   بپردازد.روايات »رفع القلم« و »عدم کتابت سیئه« با مبانی شريعت  
که، در گويی به شبهات مطرح در اين زمینه که در راستای صیانت از انسجام درونی معارف امامیه اهمیتی بنیادين دارد؛ و دوم آنپاسخ

های مرتبط با »رفع قلم در نهم ربیع« بوده و از تحلیل معناشناختی مستقلِ گزاره »لايُکتب علیه  های پیشین، تمرکز اصلی بر دلالت پژوهش
که اين دو آموزه، مفهوم »رفع قلم« و نیز بررسی جايگاه آن در منظومه روايی، تا حد زيادی غفلت شده است. حال آنسیئه« و نسبت آن با  

 .اندل و تشويق الهی برای بندگان سالک و ملتزم به مسیر تقوا قابل فهم نه به معنای تضمین ارتکاب گناه، بلکه در مقام نوعی تفضّ 
و »لم    »لا يُکتب«های  مند ارائه دهد که بر اساس آن، گزارهدر پی آن است تا با پر کردن اين خلأ پژوهشی، خوانشی نظام  نوشتاراين  

 .شودای معنادار از زنجیره گسترده »سنت تفضل الهی« تلقی می نه يک حکم منفرد و استثنايی، بلکه حلقه  يکتب« و »لن يکتب«
  



 

 

 )عدم کتابت سیئه( هاینقل   اعتبار کلّی سنجش. 1
در هر پژوهش حديثی، تمايز قائل شدن میان سطوح مختلف اعتبار روايات، امری ضروری است. احاديث ــ بر اساس وثاقت 

گیرند و میزان اتکای پژوهشگر به هر روايت، بايد متناسب با جايگاه  منابع ــ در طیفی از صحیح تا ضعیف قرار میراويان و اعتبار  
  ، )طباطبايی   1بندی کتب حديثی( آن در اين طیف باشد. در اين پژوهش، اعتبارسنجی روايات در دو بُعد »منبع« )بر اساس درجه

 النور« و منابع رجالی( صورت پذيرفته است. افزار تخصصی »درايةگیری از نرم( و »سند« )با بهره277، ص1390
کنیم. بنابراين در جدول به  يکتب( با )رفع القلم( را اثبات می  در اين پژوهش هم معنايی عبارت )لا نکته قابل توجه اين است که 

 پردازيم. اعتبار سنجی روايات مربوط به رفع القلم هم می
 های )عدم کتابت سیئه( نقل  اعتبارکلّی  سنجش جدول 

 اعتبار سند  اعتبار منبع  نام کتاب  موضوع حديث  
 
. زيارت امام حسین)ع( در 1

 نیمه شعبان 

 ضعیف/مرسل  ـ وسائل الشیعه 
 ـ ۲ب/ الامالی 

 ـ ج/واسطه  بحار الانوار

در ۲ شعبان  نیمه  بیتوته   .
 کربلا

 ضعیف/مرسل  3ب/ کامل الزيارات 
 ـ 6ج/ اقبال الاعمال

 
 
 
 . حج و عمره3

 مسند/موثق  1الف/ الکافی
 مسند/صحیح  ۲الف/ تهذيب الاحکام 

 ـ 3ب/ المحاسن 
 مسند/صحیح  ـ وسائل الشیعه 

 مرسل/ضعیف  3الف/ من لا يحضره الفقیه 
 مسند/صحیح  ۸الف/ علل الشرائع 
 ـ ج/واسطه  بحار الانوار

 مسند/موثق  6الف/ الخصال  .کهولت سن ۴
 
 
 . نماز و ذکر5

 ـ ج/واسطه  بحار الانوار
 ـ ۴ب/ مصباح المتهجد 

 ـ 6ج/ اقبال الاعمال
 ـ ج/واسطه  مستدرک الوسائل 

 ـ ـ الاسبوع جمال 
 مسند/ضعیف  ۸الف/ عیون اخبار الرضا  . شب قدر 6

 
تری  تواند مراتب جزئیشوند که هر درجه میبندی میی کلی »الف«، »ب« و »ج« دستهها در سه درجههای علمیِ اعتبارسنجی منابع حديثی، گاهی کتابروشدر    1

 .« به آن اشاره شده است۲77نیز دربرگیرد؛ در اين پژوهش اعتبار منابع بر اساس سند اعتبار منابع دار الحديث سنجیده شده است که در کتاب »منطق فهم حديث ص



 

 

 
 
 . صلوات7

 ـ ۴ب/ مصباح المتهجد 
 ـ ج/واسطه  بحار الانوار

 ـ ج/واسطه  مستدرک الوسائل 
 ـ ۲ج/ جامع الاخبار 

 
 . بیماری و گرفتاری۸

 مسند/موثق  1الف/ الکافی
 ـ ۴ب/ کنز الفوائد 

 ـ ـ عده الداعی 
 مسند/موثق  ـ الشیعه وسائل 

 
 . ترک گناه و توبه 9

 مسند/صحیح  1الف/ الکافی
 ـ 6الف/ التوحید 
 مسند/ضعیف  6الف/ الخصال 

 مسند/ضعیف  ـ فضائل الاشهر الثلاثة  . رفع قلم از مجاهد 10
 
 . رفع قلم از شیعه 11

 مسند/ضعیف  ۸الف/ عیون اخبار الرضا     
 ـ ج/واسطه  بحار الانوار     

 مسند/ضعیف  ـ فضائل الاشهر الثلاثة       . رفع قلم از صبی 1۲
 ـ 6ج/ اقبال الاعمال       . رفع قلم در غدير 13
 ـ 6ج/ اقبال الاعمال       . رفع قلم در نهم ربیع 1۴

 

د طرق و  نقل، تعدّ توان ادعا کرد که تعبیر »عدم کتابت سیئه« در منابع امامیه فاقد صدور است؛ بلکه کثرت  بر اين اساس، نمی
های  رو، ضعف سندی برخی نقلداری اين آموزه در سنت حديثی امامیه دارد. ازاينهمگرايی مضمونی روايات، دلالت بر ريشه

توان آن را در چارچوب منظومه روايیِ  سازد و در پرتو تأيیدات مجموعی، میمنفرد، خللی در اصل ثبوت اين مضمون وارد نمی
  ( 16، ص1، ج1۴11)نائینی،    ضعیفامامیه در تمسک به اخبار  علمی فقهاء  ناظر به تفضّل الهی تحلیل کرد. افزون بر اين، سیره  

« به حديث  مستند  و  رجاء  قاعده  اساس  بر  اعمال،  فضائل  بلغه ثواب علی عمل فعملهدر  ، 2،ج1363کلینی،  )  «،من 
 .  مند و سازگار با اصول شريعت استچارچوبی ضابطهگونه روايات، در د امکان التزام عملی به اين( مؤيّ 87ص
 

  



 

 

 

 

 امامیه درمنابعسیئه« عدم کتابت تبیین مفهوم و اثبات عدم انفراد ». 2

کار رفته است؛ مانند  « در برخی کاربردهای قرآنی و روايی به معنای پیامدهای نامطلوب و آثار منفی عمل بهی »سیئههرچند واژه
ئَاتُ مَا عَمِلُوا« )نحل، آيهآيه  (،3۲۴، ص۴، ج135۲( )طباطبايی، 3۴ی ی »فَأَصَابَهُمْ سَیِّ

نتیجه گرفت که در سیاقی که تعبیر »سیئه« در کنار عبارت »لايُکتَب« آمده است، مراد    توانی سه قرينه میبا اين حال، بر پايه
 از آن نه پیامدها و آثار عمل، بلکه نفسِ گناه و فعلِ ناپسند است. 

گیرد و موضوع آن افعال  تعلق می  به ثبت اعمال در نامه عملطور غالب  که در استعمالات قرآنی و روايی، »کتابت« بهنخست آن
ها؛ بنابراين ظاهر اولیه تعبیر »لا يُکتب علیه سیئة« نفیِ درج  اختیاری انسان )حسنه و سیئه( است، نه نتايج و آثار مترتب بر آن

اند که از سنخ »جزا« يا »اثر عذاب يا محرومیت، اموری ثانوی  :که آثار و پیامدهايی مانندگناه در نظام محاسبه است. دوم آن
شوند، بلکه پس از ثبت عمل و در مرحله حسابرسی  طور مستقیم متعلقِ کتابت ابتدايی واقع نمیشوند و بهوضعی« محسوب می

که اگر »لا يُکتب« ناظر به نفیِ آثار  ها خلاف ظاهر است. سوم آنه آنرو نسبت دادن »عدم کتابت« بکنند؛ ازاينمعنا پیدا می
که چنین اطلاقی نه قرينه لفظی در  اش نفی مطلق هرگونه پیامد گناه در يک بازه زمانی مشخص است، در حالیباشد، لازمه

با تفکیک پذيرفته نه  يا وضعی سازگارشده میان  روايت دارد و  آثار تکوينی  بسا عملی از حیث  است؛ چه  مؤاخذه تشريعی و 
ترين تفسیر آن است  حسب نظام علّی و تربیتی باقی بماند. بر اين اساس، مناسباما برخی آثار آن بهمؤاخذه مورد عفو قرار گیرد،  

 .، نه نفیِ مطلق آثار و پیامدهای گناه که »لا يُکتب« در اين روايت ناظر به عدم ثبت و در نتیجه عدم مؤاخذه است
ئَةٌ« سَیِّ عَلَیْهِ  يُکْتَبُ  ئَةٌ   ملَ يا »  عبارت »لَا  سَیِّ عَلَیْهِ  عَلَیْهِ    نلَ « يا »يُکْتَبُ  ئَةٌ يُکْتَبُ   باب ی برای گشودن  در حقیقت، کلیدواژه  «سَیِّ

« در منظومه معارف امامیه است. اين بخش با استناد به گستره وسیع اين مضمون در ابواب مختلف فقهی و  الهی »سنّت تفضّل
ای مخالف با شريعت و منفرد نبوده، بلکه  کند که اين تعبیر، هرگز پديدهشرايط گوناگون زندگی مؤمن، به طور قاطع اثبات می

 بخشی از زبان مشترک روايات در بیان فضل الهی است. 
 
 »لایکتب« پاداش برخی از عبادات و مناسک . 1-2

دهند  نشان می  -اغلب با قیود زمانی و مکانی    -اين دسته از روايات، مشروط شدن نفی ثبت گناه را به انجام يک عمل خاص  
 که عبارتند از:  

 حسین)ع( در ايام خاصامام   الف( زيارت
 زيارت امام حسین)ع( در نیمه شعبان:  

ئَةٌ سَنَةً« )ابن قولويه ، 1356، ازجمله ثواب هايی که در زيارت امام حسین)ع( در نیمه شعبان وارد شده، تعبیر »لَنْ يُکْتَبَ عَلَیْهِ سَیِّ
ئَةٌ فِی سَنَتِهِ« است. )طوسی، 1۸0ص اده  ( يعنی به زائر وعده نفی ثبت گناه برای يک سال د۴۸، ص1۴1۴( و »لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ سَیِّ

 شده است. 
 زيارت امام حسین)ع( روز عرفه:  

قولويه،   در ثواب زيارت امام حسین)ع( در روز عرفه تعبیر »لَمْ يُکْتَبْ عَلَی أَحَدٍ مِنْهُمْ ذَنْبٌ سَبْعِینَ يَوْمًا« وارد شده است )ابن
 (. 171، ص1356



 

 

 
 بیتوته در کربلا در شب نیمه شعبان:  

کند: »يَکْتُبَانِ لَهُ حَسَنَاتِهِ  کسی که در کنار قبر مطهر امام حسین )ع( در شب نیمه شعبان بیتوته کند خداوند دو ملک را مأمور می
ئَةً« )إبن طاووس،   (.710، ص۲، ج1۴09وَ لَا يَکْتُبَانِ عَلَیْهِ سَیِّ

 ب( حجّ و عمره 
الحجه، محرم، صفر،  در روايات متعددی از منابع معتبر تصريح شده که حاجی پس از انجام مناسک، به مدت چهار ماه )ذی

ئَاتُ گیرد: »الأول( در پناه اين فضل قرار میربیع یِّ  ( 25، ص 4، ج1363کلینی،  « )تُکْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ السَّ
تكُْتابُ ـ »  (96، ص11، ج1409حرّعاملی، )« عالايْهِ الذُّنوُبُ أارْباعاةا أاشْهُر   لَا
 (198، ص2، ج1413ابن بابويه، )لَايُکْتَبُ لَهُمْ ذَنْبٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ«  ـ »

ئَةٌ فِیمَا يَسْتَأْنِفُ« )گروهی از محدثین ـ »لَايُکْتَبُ   (48، ص1363، عَلَیْهِ سَیِّ
 ج( نمازها و اذکار
 نماز شب جمعه:  

نَةِ« ذکر شده است )  (.148، ص1330ابن طاووس، درقبال قرائت پنجاه بار سوره توحید، پاداش »لَمْ يُکْتَبْ عَلَیْهِ خَطِیئَةَ السَّ
 نمازهای نیمه رجب و شعبان:  

لِ   (.50، ص94، ج1403مجلسی، الْحَوْلِ« اشاره شده است )در ثواب اين نمازها نیز به »لَمْ يُکْتَبْ عَلَیْهِ خَطِیئَةٌ إِلَی مُحَوِّ
 شنبه: نماز روز سه

طوسی،  ست. )در پاداش نمازهای ده يا بیست رکعتی در روز سه شنبه، تعبیر »لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ خَطِیئَةٌ إِلَی سَبْعِینَ يَوْمًا« وارد شده ا 
 (.254، ص1، ج1411

 صلوات بر پیامبر)ص( و آل ايشان)ع(: 
امٍ« )شعیری، بی أَيَّ ( و حتی »لَمْ يُکْتَبْ عَلَیْهِ  60تا، صدر چندين روايت، پاداش فرستادن صلوات، »لَمْ يُکْتَبْ عَلَیْهِ ذَنْبٌ ثَلَاثَةَ 

 ( بیان شده است. 368، ص1، ج1411طوسی، ذَنْبٌ سَنَةً« )
  



 

 

 
 خاص( . »لایکتب« در شرایط و حالات وجودی مؤمن )فضل بدون عمل 2-۲

ل الهی، منحصر به اعمال عبادی نیست، بلکه شامل حالات طبیعی، تکوينی و حتی روانی دهد که اين تفضّ اين دسته نشان می
 شود و اين حالات عبارتند از: يک مؤمن نیز می

 الف( کهولت سن:  
 شود. ، قلم تکلیف و ثبت گناه برداشته میبا کهولت سنّ بر اساس برخی از روايات 

ئَاتُ« ) یِّ  (.545، ص2، ج1362ابن بابويه، در سن هفتاد سالگی: »کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ السَّ
مَانِینَ، تُکْتَبُ لَکُمُ الْحَسَنَاتُ وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْکُمُ  در سن هشتاد سالگی: خطاب به مؤمنان اعلام می ئَاتُ«  شود: »يَا بَنِی الثَّ یِّ السَّ

 (. ۴90، ص ۲، ج1375)فتال نیشابوری، 
 ب( بیماری و گرفتاری

 شود. بر اساس برخی از روايات در حالتِ ضعف جسمانی و بیماری، قلم تکلیف و ثبت گناه برداشته می
ام در حبس و بندِ من است،  تا زمانی که بنده»کند:  فرمايند: خداوند به فرشته کاتب  سمت چپ وحی میامام صادق)ع( می

 (. 399، ص2، ج1409؛ حرّعاملی، 309،ص1363کلینی،(؛ )378،ص1،ج1410کراجکی، ) 1«. هیچ گناهی بر او مَنويس
 ج( ترک گناه و توبه فوری

 مهلت برای توبه:  
تُکْتَبْ   لَمْ  هَ  اللَّ اسْتَغْفَرَ  »فَإِنِ  دارد:  توبه  مهلت  نه ساعت  يا  تا هفت  شد،  گناه  مرتکب  بنده  )الکافی،  اگر  ، ۲، ج1363عَلَیْهِ« 

 (. اين نفی ثبت پس از وقوع، به شرط بازگشت فوری است.418،ص 2،ج1362؛ )ابن بابويه، (۴37ص
نشان از يک سیستم    )ع(اين موارد يعنی مهلت توبه، بیماری و گرفتاری، کهولت سن، نماز و اذکار، حج و زيارت سید الشهدا

 دهی»هفت ساعت، سه روز، هفتاد روز ، طول مدت بیماری ويک سال« دارد. مهلتتربیتی دقیق و توأم با  
 شود اينگونه نتیجه گرفت: با توجه به روايات فوق می

دهد که مضمون  د اين روايات در ابواب گوناگون )زيارات، حج، نماز، صلوات، سنین عمر، بیماری، توبه( به وضوح نشان میتعدّ 
 فقهی امامیه است. -شده و جاری در سنت کلامی»لا يکتب« يک اصل پذيرفته

ت ثابت و شناخته  ی يک سنّ و عجیب، بلکه تجلّ   نه يک مضمون شاذّ   وعده به »عدم کتابت سیئه«،با توجه به اين گستره وسیع،  
های آتی را  شده است. اين کثرت شواهد، سنگ بنای محکمی برای ردّ ادعای انفراد اين مضمون و پاسخ به شبهات در بخش

 آورد. فراهم می
پردازيم خانواده با »لا يکتب« میبه عنوان مضمونی هم  «رفع القلم»بعد از اثبات عدم انفراد مضمون »لا يکتب«؛ اينک به تبیین  

 دهیم که اين مفهوم نیز در سنت روايی ما ريشه دارد.  و نشان می
 
 

 جدول بازه زمانی  ننوشتن گناهان
 

 لَا تَکْتُبْ عَلَی عَبْدِی خَطِیئَةً مَا دَامَ فِی حَبْسِی وَ وَثَاقِی« « 1
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قید   در بسیاری از موارد باو   های زمانی محدودبازه شود، عموم موارد »لا يکتب« و »رفع القلم« درهمانطور که ملاحظه می

 .ت بودن اين تفضّل الهی استاند که خود دلیلی قاطع بر موقّ وارد شده (105، ص11، ج1409صريح اجتناب از کبائر)حرّعاملی،  
 
 روایی   تدر سنّ و مصادیق آن . »رفع القلم« 3-2

دهد که اصل »رفع القلم« يک  به روشنی نشان می،  امامیهفقهاء  نزد  صاديق آن و بررسی حدود آن  م سخن از تعبیر »رفع القلم« و  
 است.   دينی و شرعیواقعیت 

 براساس روايات امامیه مصاديق کاربرد »رفع القلم« عبارتند از: 

بِ  • ی يَنْتَبِهَ، إِنَّ الصَّ ائِمَ لَا يَجْرِي عَلَیْهِ الْقَلَمُ حَتَّ لَا يَجْرِي عَلَیْهِ الْقَلَمُ    يَصبی تا بلوغ، مجنون تا افاقه، و نائم تا بیداری:»إنَّ النَّ
ی يُفِیقَ« )ابن بابويه،   ی يَبْلُغَ، إِنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَجْرِي عَلَیْهِ الْقَلَمُ حَتَّ  (.116، ص1396حَتَّ

« )ابن بابويه، يجْرِی عَلَیهِ الْقَلَمُ لَا  بیمار تا بهبودی: »إنَّ الْمَرِيضَ  • ی يصِحَّ  (. 116، ص1396حَتَّ
ی يُفْطِرَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ روزه دار تا زمان افطار کردن:  • ائِمَ لَا يَجْرِي عَلَیْهِ الْقَلَمُ حَتَّ « )ابن بابويه،  ءٍ فَیَنْقُضَ صَوْمَه»إِنَّ الصَّ

 (.116، ص1396
هِ لَا  • ی يعُودَ إِلَی مَنْزِلِهِ مَا لَمْ مجاهد در راه خدا تا بازگشت به منزل:»إِنَّ الْمُجَاهِدَ فِی سَبِیلِ اللَّ يأْتِ  يجْرِی عَلَیهِ الْقَلَمُ حَتَّ

      .(116، ص1396)ابن بابويه،   ءٍ يبْطِلُ جِهَادَهُ«بِشَی
 

 یکتب( لاتحلیل هم معنایی تعبیر )رفع القلم( با تعبیر ). 4-۲
تواند تعبیر ديگری از »لم يکتب علیه سیئه« و تقويت کننده  مضمون »عدم  « در مضامین حديثی شیعه میعبارت »رفع القلم

 کتابت گناه« در سنت حديثی شیعه باشد.  
ی همان نظام تفضّلی است که در قالب يک حکم شرعی برای شرايط  »رفع القلم« نه تنها مخالف شريعت نیست، بلکه تجلّ 

در ذيل    -صرف نظر از واکاوی سندی    -خاص جعل شده است. در اين راستا، نشان خواهیم داد که چگونه روايت نهم ربیع  
 ت ندارد. گیرد و هیچ گونه مخالفتی با سنّ اين اصل کلی قرار می

توان دو مضمون کاملًا مجزا دانست، يُکْتَب« را نمی  فع الْقَلَمَ« و »لَا شود که تعابیر »رُ در يک نگاه دقیق به متون روايی، روشن می
گناه« قلمداد نمود. اين دو تعبیر    دم ثبتل الهی در ع بیان مختلف از يک حقیقت واحد، يعنی »سنّت تفضّ  ها را دوبلکه بايد آن

 :با يکديگر تفاوت دارند زاويه نگاه و سطح بیان در يک دايره معنايی مشترک قرار دارند و تنها در



 

 

کید دارد. پیام آن اين است که گناه در نامه اعمال نتیجه و اثر عملی اين تعبیر، بر  :يُکْتَب« )نفی ثبت(   »لَا  ثبت   فضل الهی تأ
 .اين بیان، مستقیم و ناظر به نتیجه نهايی است. نخواهد شد

کند که خداوند به فرشتگان  است. اين عبارت تصويری را ترسیم می علت و فرآيند ناظر به اين تعبیر،  :»رَفَعَ الْقَلَمَ« )برداشتن قلم(
ابزار ثبت )قلم( را کنار بگذارند. اين بیان، بردستور می کید دارد که نتیجه آن، »عدم   داده در پشت صحنهحادثه رخ دهد  تأ

شود که استعمالات رفع القلم در منابع شیعه  با توجه به ترادف اين دو واژه و پشتیبانی هر کدام از ديگری روشن می  .ثبت« است
با سنّ  تنها مخالفتی  منابع حديثی شیعه به وفور مشاهده  ت ندارند بلکه شواهد متعددی بر صحّ نه  اين تعبیر در میان  ت صدور 

ين  نقل شده است؛ در اين روايت آمده است که خداوند در ا  يا عید غدير   شود. از جمله روايات رفع القلم؛ درباره نهم ربیعمی
را فرمان دادم که قلم را از خلقت بردارند… به   سندهينو   ن»فرشتگا  دهد قلم را از خلق بردارند:روز به فرشتگان کاتب دستور می

    (1۲5، ص31ق، ج1۴03)علامه مجلسی،  1تو.«  یّ پاس بزرگداشتِ تو و وص
به معنای تعويق کتابت گناهان برای مدتی معین )مثلًا سه روز( به منظور فرصت توبه است. نمونه    يا »برداشتن قلم«  »رفع القلم«

ساعته برای توبه( سابقه دارد. اين وجه، هرگونه شائبه رضايت به گناه را نفی    7دهی در روايات ديگر )مانند مهلت  اين مهلت
 کند. می

 شود: اين احتمال از چند جهت تقويت می
ظهور قوی در »تعطیلی و تقیید آن به مدت محدود، ظهور لفظی: تعبیر »رفع القلم« به معنای »برداشتن قلم« در زبان عرف،  -

 کند. موقت« يک فرآيند دارد، نه تعطیلی دائم يا تغییر ماهوی آن. اين ظهور، به بهترين وجه با »تأخیر در کتابت« تطبیق می
صراحت از تأخیر  اند، اما بهکار نبردهرواياتی وارد شده است که گرچه تعبیر »رفع القلم« را بهدر تأيید اين معنا،  روايات مشابه:    -

 :گويند؛ از جملهدر کتابت گناه تا زمان معین سخن می
افتد؛ اگر  ای گناهی مرتکب شود، ثبت آن از صبح تا شب به تأخیر میاز امام صادق)ع( نقل شده است که هرگاه بنده •

 ( ۴37، ص ۲ج )کلینی،  .شوددر اين فاصله استغفار کند، گناه برای او نوشته نمی
شود؛ اگر در اين  در روايت ديگری آمده است که اگر کسی گناهی انجام دهد، تا هفت ساعت به او مهلت داده می •

 (۴37، ص ۲ج )کلینی،  .گردد مدت سه بار استغفار کند، آن گناه ثبت نمی
شود مگر آنکه خداوند تا هفت ساعت ثبت آن را به تأخیر  بنده مؤمنی گناهی مرتکب نمیدر نیز آمده است که هیچ   •

، 6۸ج  مجلسی،  . )گرددشود و در غیر اين صورت، يک گناه برای او ثبت میاندازد؛ اگر توبه کند، نوشته نمیمی
 (۲۴6ص 

گويد در نوشتن گناه شتاب  همچنین در روايتی ديگر بیان شده است که فرشته سمت راست به فرشته سمت چپ می •
 ( ۲۴6، ص  6۸ج  مجلسی، )  .گاه نوشته شودنکن و هفت ساعت به او مهلت بده؛ اگر در اين مدت استغفار نکرد، آن

توان رضايت  شود، از حديث »رفع القلم« نیز نمیکه از اين روايات، رضايت خداوند متعال به ارتکاب گناه استفاده نمیچنان
 .شود، نوعی تأخیر در ثبت گناه استشارع مقدس به گناه را برداشت کرد؛ بلکه آنچه فهمیده می

کند، زيرا سیستم  دفع کامل شبهات: اين تبیین، به طور خودکار هرگونه شائبه تشويق به گناه يا نقض حکمت قیامت را رد می -
 ثبت و محاسبه به طور کامل پابرجاست و تنها اجرای آن به تأخیر افتاده است. 

 
   »أَمَرْتُ الْکِرَامَ الْکَاتِبِینَ أَنْ يَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ... کَرَامَةً لَكَ وَ لِوَصِیْكَ«  1



 

 

ايّ   - الهی به انداز وجود قرائن روايی ديگر: گاه برخی از اعمال يا  ی عظمت و شرافت دارند که خدای متعال  هام در پیشگاه 
و گاه خدای متعال وعده به آمرزش    گیرد. گاه خدای متعال وعده به عدم ثبت اعمال دادههايی برای مومن در نظر میپاداش 

گناهان و قبولی  آمرزش  دهد بنابراين سنّت مهلت دهی انحصار در عدم ثبت گناه تا مهلت مشخص ندارد بلکه شامل  گناه می
؛ البتّه با شرايط خودش مثل عدم ايجاد مانع بعدی و...؛ همچنان که برخی ايّام ديگر مثل شب جمعه و روز عرفه  شودهم میتوبه  

اين چنین هستند اين روايت:  و نیمه شعبان و شب قدر و ... نیز حسب روايات  هِ    مانند  اللَّ شَهْرُ  رَجَبٌ  هِ )ص(  اللَّ رَسُولُ  »قَالَ 
لَیْلَ   الْأصََمُ  لِ  أَوَّ فِي  وَ  الْخَیْرَاتُ  فِیهِ  تَنْشَعِبُ  شَعْبَانَ  شَهْرُ  وَ  عِبَادِهِ  عَلَی  حْمَةَ  الرَّ فِیهِ  هُ  اللَّ تُغَلُ يَصُبُّ  رَمَضَانَ  شَهْرِ  مِنْ  مِنَ    ةٍ  الْمَرَدَةُ 

هُ بِمِثْلِ مَ  یَاطِینِ وَ يُغْفَرُ فِي کُلِّ لَیْلَةٍ سَبْعِینَ أَلْفاً فَإِذَا کَانَ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ غَفَرَ اللَّ ا غَفَرَ فِي رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی ذَلِكَ  الشَّ
ی يَصْطَلِحُواالْیَوْمِ إِلاَّ رَجُلًا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْظِرُوا هَؤُلَاءِ حَتَّ ماه رجب،  :پیامبر خدا )ص( فرمودند « »خِیهِ شَحْنَاءُ فَیَقُولُ اللَّ

ات در آن  و ماه شعبان ماهی است که خیر   .ريزدماه خاموشِ خداست؛ در اين ماه خداوند رحمت خود را بر بندگانش فرو می
شوند و در هر شب، هفتاد هزار نفر آمرزيده  و در نخستین شبِ ماه رمضان، سرکشانِ شیاطین به بند کشیده می  .شودپراکنده می

رسد، خداوند به اندازهٔ مجموع آنچه در رجب و شعبان و ماه رمضان تا آن شب  پس هنگامی که شب قدر فرا می  .گردندمی
اینان  فرمايد: باره خداوند عزّوجلّ میدر اين .بخشد؛ مگر مردی که میان او و برادرش کینه و دشمنی باشد آمرزيده است، می

 ( 71، ص2، ج1378ابن بابويه، « ).را مهلت دهید تا با یکدیگر آشتی کنند
ترين  ترين و منطقی، احتمال »تأخیر در ثبت« نه تنها به عنوان يک احتمال، بلکه به عنوان قویبا در نظر گرفتن اين قرائندر نهايت  

نهد و هم انسجام  تفسیر از »رفع القلم« در اين دسته از روايات قابل دفاع است. اين خوانش، هم بر رحمت الهی مهر تأيید می
 کند. نظام تکلیف و جزا را به طور کامل حفظ می

مورد خدشه قرار در تحلیل محتوايی تعبیر »رفع القلم«    مطرح شده  با توجه به معنايی که اشاره شد برخی ديگر از احتمالات
 گیرد:  می

 لمم( عدم ثبت گناهان غیرعمدی )الّ احتمال اول: 
شود  ممکن است که رفع القلم به اين معنا باشد که گناهان کوچکی که اتّفاقاً از روی سهو و غفلت و کم توجّهی و ... انجام می

شود و  شود، در اين ايّام نوشته نمیزند ولی خلاف طبع و سجیّه اوست و بعد از ارتکاب از آن پشیمان میو احیاناً از فرد سر می
مشابه آنچه در    دهد،شود، آنها را مورد گذشت قرار میخداوند متعال به برکت اين ايّام بیشتر از آنچه در ايّام ديگر بخشیده می

ذِينَ قرآن کريم مذکور است:» كَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ« )نجم آيه الَّ مَمَ إِنَّ رَبَّ ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَاّ اللَّ  (. 32يَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الِْْ
کار رفته، نه »آثام« يا »ذنوب« يا »سیئات«.  توان گفت که در متن حديث، واژه »خطايا« بهبه عنوان مويد اين معنا اينگونه می

که گناه )اثم( تنها در صورت  خطا ممکن است بدون قصد و تعمد واقع شود، حال آن»آمده است که:    الفروق فی اللغة در کتاب  
گاهی محقق می ی  دهد که گناه غیرعمدی در دايره(. اين نکته نشان می۲۲7ص ، 1400ابوهلال العسکری، ) 1« .گردد عمد و آ

 .گیرد»خطايا« قرار می

 
 يكون الإثم إلا تعمداً« »الخطيئة قد تكون من غير تعمد ولا  1



 

 

قصد و تعمّد در انجام کار قبیح و اراده ارتکاب فعل مخالف، »  : بیان شده است که  التحقیق فی کلمات القرآن الکریمهمچنین در  
بدون 1«دهدغالبِ خطا در حوزه عمل و کنش رخ می«، و افزوده است که »آيد، بلکه نافرمانی )عصیان( است از مقوله خطا به شمار نمی 

 (۸1- 79، ص3ج، 1368مصطفوی، ) .آنکه قصد معصیت در میان باشد 
گناه بیشتر در جايی به کار  »  نیز میان »الخطیئة« و »السیئة« تفاوت گذاشته شده است؛ بدين معنا که  مفردات ألفاظ القرآندر  
نباشد، بلکه قصدِ انجام کاری ديگر سبب پديد آمدن آن فعل گردد رود که آن فعل فیمی راغب، ).  2« نفسه مقصود بالذات 

ی شمول »رفع القلم« تنها گناهان غیرعمدی  کنند که دايرهای را مطرح میهای زبانی احتمال قوی( اين تحلیل۲۸7ص،1412
 .گیرد، نه گناهان عمدی يا کبائر راهای کوچک يا لَمَم( را دربر می)يعنی لغزش

 در نقد اين احتمال توجه به دو نکته ضرورت دارد:  
اول: هرچند اين احتمال با تفکیک لغوی »خطايا« از »ذنوب« همخوان است، اما با عمومیت تعبیر »رفع القلم« در روايات  

نمايد. در رواياتی مانند: رفع القلم از شیعیان يا در نهم ربیع، تعبیر به صورت مطلق و عام به کار رفته و محدود به  ناسازگار می
از آن است و    »خطايا« نشده است. بنابراين، اگرچه اين احتمال در جای خود محتمل است، اما ظهور تعبیر »رفع القلم« اعمّ 

 توان آن را منحصر به اين معنا دانست.نمی
دارد و حال آنکه تعبیر )رفع القلم( نه در لغت و نه در اصطلاح    آمرزش گناهان غیرعمدیسوره نجم اشاره به    3۲دوم: آيه  

استعمال نشده است. بنابر اين تحمیل معنای آمرزش گناهان غیرعمدی بر تعبیر )رفع القلم( بدون دلیل    به معنای غفران  ،روايات
 است.

 بخشش لغويات و هجويات  احتمال دوم:
ها، بیان شود به اين بیان که منظور آن است که در اين ايّام ارتکاب بعضی از شوخی  وجه ديگری  ممکن است در معنای رفع القلم

شود اشکال  ها، لغويات، هجويات، حرکات و اموری که مناسب وزانت،  متانت، وقار و شؤون فرد مؤمن محسوب نمیمزاح
 3ندارد. 

مؤيّد روايی ندارد، بلکه اگر امور مذکور نوعی هتک حیثیّت مؤمن يا ايذاء   ، هیچتوان پذيرفت، زيرا اين وجهاين احتمال را نمی
آن رجوع به همان معنای ناصحیح )رفع  وی محسوب شود يا مشتمل بر ساير عناوين محرّمه باشد حرام است، و قول به جواز  

 کند که مردود است. القلم( يعنی سقوط بعض تکالیف  می
 
 
 
 
. پاسخ به شبهات حول تعبیر )لم یکتب( و )رفع القلم(3  

 
 التعمد في عمل قبيح وإرادة فعل مخالف لا يعدّ من الخطاء، بل هو العصيان«، و افزوده است که »الغالب من الخطاء وقوعه في جهة العمل« » 1

کثر ما تقال فیما لا يکون مقصوداً إلیه في نفسه، بل يکون القصد سبباً لتولد ذلك الفعل منه«   2  »الخطیئة أ

 . ستيقائل به آن ن ی کس  ،ین يد  شمندانياند انيمقاله مطرح شده است و در م سندگانينو  یممکن از سو  ی هافرض  انيب  ی احتمال تنها برا  نيا 3



 

 

القلم«   »رفع  و  »لايکتب«  نقلمضامین  کثرت  وجود  امامیه   های با  مختلف  منابع  در  با  متعدد  پژوهشگران  و  منتقدان  سوی  از   ،
دار آن است تا با واکاوی دقیق اين اشکالات، به شکلی قاطع از انسجام  های جدی مواجه شده است. اين بخش عهدهچالش

 بندی نمود: محور اصلی دسته سه   توان دردرونی اين آموزه در منظومه معرفتی امامیه دفاع نمايد. شبهات مذکور را می
 . پاسخ به شبهه تعارض با نصّ قرآن 1-3

« را پذيرفت، در حالی که آيات صريح قرآن بر ثبت دقیق همه اعمال، حتی آنچه در  عدم کتابت سیئهتوان وعده »چگونه می
نمونه، خداوند میخانه دل مینهان برای  دارند؟  کید  تأ فِي  گذرد،  ما  تُبْدُوا  »إِنْ  هُ«  فرمايد:  اللَّ بِهِ  يُحاسِبْکُمْ  تُخْفُوهُ  أَوْ  أَنْفُسِکُمْ 

شیر دل  ) . آيا اين روايات در تعارض آشکار با کتاب الله نیستند؟(8فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره« )زلزال، آيه( و»۲۸۴)بقره،آيه 
 ( 1395(،)مشکانی، 1390، 

ی  گفت: اين شبهه با تبیین تفاوت میان »مقتضای ذات اقدس الهی« و »مقتضای فعل تشريعی خداوند« به کلّ  تواندر پاسخ می
 بسیاری از تعارضات ظاهری در متون دينی است.  گردد. اين تفکیک، کلید حلّ مرتفع می

 . مقتضای ذات: علم مطلق و احاطه الهی )مربوط به آيات( 1
کید می  ۲۸۴آياتی مانند آيه   کنند که هیچ  سوره بقره، ناظر به صفات ذاتی خداوند، به ويژه علم مطلق او هستند. اين آيات تأ

چیز، حتی نیات پنهان، از دايره علم ذاتی خداوند خارج نیست. اين سطح، ثابت، تغییرناپذير و جبری است و به هیچ شرط يا  
 عملی از سوی بنده وابسته نیست. اين، حکم تکوينی خداوند است.

 . مقتضای فعل تشريعی: قوانین جزايی و نظام پاداش و کیفر )مربوط به روايات( ۲
در مقابل، روايات »لا يکتب« ناظر به افعال تشريعی و قوانین الهی در نظام پاداش و کیفر هستند. اين قوانین، تبعیضی، مشروط  

تواند در چارچوب شرع، قوانین  و قابل تغییر توسط خود قانونگزار )خداوند( هستند. خداوند به عنوان مالک و حکیم مطلق، می
خاصی وضع کند که تحت شروطی )مانند زيارت(، برخی از آثار تکوينی گناه )يعنی ثبت برای محاسبه و مجازات( را ساقط  

 نمايد. 
کنند )همه چیز در علم خدا حاضر و محفوظ است(،  بنابراين، آيات ثبت اعمال، حکم تکوينی و مقتضای ذات الهی را بیان می
دارند )در شرايطی خاص، اين گناه در نظام حسابرسی  در حالی که روايات »لا يکتب«، حکم تشريعی و فضل خداوند را بیان می

 (671، ص۲ج ،1۴0۲( )طباطبايی،شودو ثبت وارد نمی
وعده »لا يکتب« نه تنها منکر علم مطلق الهی نیست، بلکه خود مصداقی از همان علم و حکمت اوست که در قالب يک  

ی يافته است. اين روايات، استثناهايی هستند که خودِ قانونگزار در متن نظام  قانون تشريعی جديد )فضیلت برخی اعمال( تجلّ 
بینی و اعلام کرده است. بنابراين، تعارضی وجود ندارد، بلکه سخن از دو لايه مختلف از اراده الهی )تکوين و  تشريع خود پیش

 تشريع( است که اولی مطلق و دومی مشروط است. 
 
 
 
 
 گری ه. پاسخ به شبهه اباح2-3



 

 

آينده گناهان  اينکه  از  بنده  گاهی  آ و  آيا  تقوا  روحیه  و تضعیف  معصیت  بر  شد، موجب جرئت  نخواهد  ثبت  او اش  در  ورع 
 ( 1390بندوباری اخلاقی نیست؟)شیر دل، ای برای ترويج تساهل و بیگردد؟ آيا اين آموزه، بهانهنمی

تبیین جايگاه واقعی »عمل« در منظومۀ ايمان، کاملًا   همراه با اين آموزه و نیز شروط سنگین قرآنی و روايی اين شبهه با توجه به
 .گرددمرتفع می

ئَاتُ إِلَاّ أَنْ   شرطترين  اخلاقی: صريح-شرط فقهی. 1 یِّ در برخی روايات »لا يکتب«، شرط ترک کبائر است: »لَاتُکْتَبُ عَلَیْهِ السَّ
 ( 8، ص98، ج1403)مجلسی،  يَأْتِیَ بِکَبِیرَةٍ«.

 :فرمايدنظیری برای آن از میان آيات يافت. قرآن می توانمی تصادفی نیست؛ بلکه قیداين 
ئَاتِکُم« )نساء،آيه   رْ عَنکُمْ سَیِّ شويد دوری کنید،  (؛ »اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می31»إِن تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّ

 پوشانیم«.گناهان کوچک شما را می
بنابراين، وعده »لا يکتب« نه تنها  . عفو الهی دربارۀ صغاير، مشروط به اجتناب از کبائر است دهد که اين آيه به وضوح نشان می

 .کندو مرزبندی شرع را کاملًا حفظ می نفس شرط آن، بازدارندۀ قوی از گناهان بزرگ است گری نیست، بلکهاباحی
دهد که نظام عدل  خوبی نشان میسازد. اين قید بهگری جدا میاين شرط، خط قرمز روشنی است که فضل الهی را از اباحی

 .گیردالهی کاملًا پابرجاست و اين معافیت، تنها گناهان صغیره را در برمی
هستند؛ مانند يک سال   های زمانی محدودبازه . شرط زمانی: موقت بودن معافیت همه موارد »لا يکتب« و »رفع القلم« در۲

دهد که  )در زيارت نیمه شعبان(، چهار ماه )پس از حج( يا هفتاد روز )پس از زيارت عرفه(. اين موقت بودن به وضوح نشان می
بنابراين، اصل کلی عدالت و ثبت    .است، نه يک قانون دائمی و تغییرناپذير در نظام تکوين قانون استثنايی و تشويقی  اين يک

 اعمال، کاملًا محفوظ است. 
( به کار رفته است  260، ص2، ج1409ابن طاووس،  که در احاديث رفع القلم )همچون روايت نهم ربیع و غدير()  تعابیری وجود  
دهد که فضیلت اين ايام، نه برای تشويق به  »يوم التوبة«، »يوم قبول الأعمال« و »يوم ترك الکبائر« ـ به وضوح نشان می :ـ مانند

در  اباحه گری    رويکرد  با  طور کامل است. اين قرائن متنی، به   ترغیب مؤمن به طاعت، توبه و پرهیز از معاصی گناه، بلکه برای
 تضادّ است. 

 ايمان: نقد تاريخی ديدگاه مرجئه  جدايی ناپذير. عمل، جزء ۲
که قائل بودند: »ايمان فقط تصديق قلبی است و عمل، جزء آن نیست؛    گرددگری به جريان »مرجئه« بازمیريشۀ فکری اباحی

 .دانندمی های اهل بیت )ع(عمل را از ارکان ايمانزند اما در مقابل، آموزهلذا گناه به ايمان ضرر نمی
قَهُ الْعَمَلُ« :فرمايند امام صادق )ع( می ی، وَ لَکِنْهُ مَا وَقَرَ فِی الْقَلْبِ وَ صَدَّ مَنِّ يمَانُ بِالْحُلْی وَ لَا بِالتَّ ، 6. ج1۴03مجلسی،( »لَیْسَ الِْْ

کسی که   ايمان به آرزو و ظاهرسازی نیست، بلکه آن چیزی است که در قلب جای گیرد و عمل آن را تصديق کند،  (176ص
اگر او پس از دريافت اين لطف، عملًا     .عملش گواه ايمان قلبی اوست ای از ايمان رسیده که مشمول »لايکتب« شده،به درجه

به گناه روی آورد، اين خود گواه آن است که ايمان واقعی در قلبش نفوذ نکرده و در نتیجه، از دايرۀ شمول اين روايات خارج 
 .است

 
 . اصل قرآنی تعادل میان »خوف« و »رجاء« 3  



 

 

کُمْ    :فرمايد نظام تربیتی اسلام بر پايۀ ايجاد تعادل میان »خوف از عقاب« و »رجاء به رحمت« استوار است. قرآن می »ادْعُوا رَبَّ
)اعراف،آيه   الْمُعْتَدِين«  يُحِبُّ  لَا  هُ  إِنَّ وَخُفْیَةً  عًا  )انبیاء،آيه  55تَضَرُّ وَرَهَبًا«  رَغَبًا  »وَيَدْعُونَنَا  ترس 90(  و  میل  روی  از  را  ما  ؛»و   )

انبوهی از آيات و رواياتِ ترساننده   کنند و در کنار آنها،روايات »لا يکتب« تنها به تقويت جنبۀ »رجاء« کمک می  .خواندند«می
 .است  عدم درک نظام جامع تربیتی اسلام وجود دارد. تمرکز بر يک سو و غفلت از سوی ديگر، ناشی از از عذاب الهی

هرگونه  د و  گری ندار اباحی  به هیچ وجه دلالت بريا »رفع قلم«    شود که آموزۀ »لايکتب«با توجه به موارد فوق مشخص می
اباحی ازبرداشت  ناشی  روايات،  اين  از  گرفتن   گرايانه  وعدهناديده  الهیزوايای  چنین   های  شروط،  اين  به  توجه  با  و  است 

 .است کاملًا باطل برداشتی
 )ع( ت تقوایی اهل بیت. پاسخ به شبهه تعارض با سنّ 3-3

ترين  خوانند و کوچکفرامی رعايت تقوا، ورع و احتیاط فراتر از واجبات شديدترين عبارات بهانبوهی از روايات، مؤمنان را با  
از «  معافیت گسترده » ( از سوی ديگر، روايات »لا يکتب« و »رفع القلم«، با ارائه1390تابند.) شیردل،  انگاری را برنمیسهل

توان بین اين دو رويکرد  کنند. پرسش اصلی اين است: چگونه میرا ترويج می گیری و اغماضسهل مجازات گناهان، حالتی از
 کنند؟جمع کرد؟ آيا اين دو، پیام يکسانی را به مخاطب منتقل می به ظاهر متعارض

گويیم: اين دو دسته روايت، نه تنها تعارضی ندارند، بلکه نماد حکمت و جامعیت سیره تربیتی اهل بیت)ع( هستند  در پاسخ می
که برای پرورش »مؤمن کامل« طراحی شده است. اين جامعیت، همان  جمع میان »خوف« و »رجاء« است که قرآن کريم آن  

 (. 90داند: »وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا« ) انبیاء،آيه را ويژگی بندگان خاص خدا می
 مداری )جهاد اکبر بنده(: سفارش به تقوا . مسیر تکلیف1

کید داشتند. امام  سفارش به تقوا،    روايات خطاب به مسئولیت انسان در قبال پروردگارش است. ائمه)ع( همواره بر لزوم ورع تأ
هَ وَ صُونُوا دِينَکُمْ بِالْوَرَع«) قُوا اللَّ امیرالمومنین )ع( فرموده  همچنین    (76، ص2، ج1363کلینی،  صادق)ع( درباره ورع فرمودند: »اتَّ

 (265، ص1، ج1405، سلیم بن قیس« )  لاينال ولايتنا إلّا بالورعاند: »
خوانند. اين، سهم بنده  کنند و او را به پرهیز فعال از هرگونه خطا و شکّی فرامیاين روايات، معیار عمل را برای مؤمن ترسیم می

 در میثاق با پروردگار است. 
پايان خداوند است. آنها خطاب به ضعف ذاتی بنده و لطف  سخن از جود و کرم بی  نظیر »عدم کتابت سیئه«  رواياتولی  

باشند.  ( می165منتهای ربوبی هستند. اين روايات در حقیقت مصداق آيۀ شريفۀ »وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ« )اعراف،آيه  بی
 خواهد: ها میخداوند با اين وعده

 اش را از يأس و ناامیدی که خود عامل بسیاری از گناهان است، نجات دهد. بنده -
 او را به سوی اعمال خیر بیشتری )مانند زيارت( سوق دهد.  -
 های خشک اعمالش. به او بیاموزد که نهايت اعتمادش بايد به فضل خدا باشد، نه به حسابگری -

کند؛ و با نهايت رجاء  کند: »با نهايت خوف و تلاش، عمل میمؤمن واقعی، همزمان در میانه اين دو قطب حرکت میدر نتیجه  
 دوزد.« و امید، به فضل خدا چشم می

 گیری نتیجه 



 

 

ئَةٌ« و بررسی چالش های عقلی و کلامی پیرامون آن، به  اين پژوهش با هدف واکاوی معناشناختی وعده الهی »لَايُکْتَبُ عَلَیْهِ سَیِّ
ل الهی«  ای از زنجیره »سنت تفضّ ، که حلقهای شاذّ به وضوح نشان داد که اين مضمون، نه پديده  هايافته  :نتايج زير دست يافت

همراه با قیودی    - در منظومه امامیه است. اثبات گستره وسیع اين مفهوم در پاداش زيارات، عبادات و شرايط تکوينی مؤمن  
تحلیل محتوايی، اين تعبیر را هم   .سازدهرگونه ادعای مخالفت آن با سنت روايی شیعه را باطل می  -مانند شرط »ترک کبائر«  

از جهت محتوايی در    -صرف نظر از واکاوی سندی    -معنا با تعبیر »رفع القلم« قرار داد و نشان داد که رواياتی مانند نهم ربیع  
به قیودی چون    ثبت سیئه(   )عدم   مشروط بودن اين فضیلتهمچنین    .چارچوب همین سنت قرار داشته و فاقد تنافی قطعی هستند

دهد که  های زمانی مشخص مثل هفت ساعت، سه روز و چهار ماه، به وضوح نشان می»ترک کبائر« و محدود بودن آن در بازه
ای است  »تربیت از مسیر رجاء« برای شیعه اين آموزه به هیچ وجه به معنای صدور مجوز برای گناه نیست، بلکه تجلی حکمت

انجامد، که با ايجاد امید و  گری نمیدارد. فهم صحیح آن، نه تنها به اباحیکه خود را در مسیر بندگی و معرفت استوار نگاه می
 .کند نشاط معنوی، انگیزه حرکت در مسیر تقوا و عبادت را در وجود مؤمن تقويت می

 :گشا بود تمايز بنیادين مشکلسه پاسخ به شبهات،   بخش در 
 .سازد که شبهه تعارض با قرآن را مرتفع می تمايز ساحت تکوين )ثبت در علم الهی( از ساحت تشريع )ثبت در نظام جزايی(. 1
 .سازدگرايانه را مردود میهرگونه برداشت اباحی « شائبه »موقت بودن  و »ترک کبائر«،قیودی همچون استناد به . ۲
رجاءوار«.  3 »بنده  الگوی  رابطه تبیین  به  را  بیت)ع(  اهل  تقوايی  با سنت  تعارض ظاهری  تعالیکه  تبديل  ای مکمل و  بخش 
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